مورخه : بهمن 1388 = فوريه 2010 .                           باسم رب مستضعفين .
موضوع : 22 خرداد يا 22 بهمن !؟                      از : ياور .

می خواست گل ؛ که دم زند از رنگ و بوی " دوست " 

                                             از غيرت صبا 

                                              نفسش در دهان گرفت . 

امروزه روز ، اصطلاحاتی همچون ؛ جهانی کردن تئوليبراليسم ، جامعه جهانی ، سازمانهای جهانی و نقش آنها در کار زندگانی مردم و سلطه حکومتهای پيرامونی ، سازمانهای غيردولتی يا اينجيو ها و نقش ( گاها مزورانه ) آنها در انقلابات رنگين ، سرمايه داری جهانی يا جهانی شدن سرمايه ، تا به حقوق بشر و . . .  به کرار ديده و شنيده می شود + زبان و هم فرهنگ انگليسی که در ابعادی فرامليتی تبليغ ، تدريس و تحميل می شده . خوب ، خيلی خوب ، آخر رشد و توسعه فرهنگ غربی ، بمثابه فرايندی تکاملی از تاريخ انسان شدن ما مورد قدردانی است . فردگرائی + خردگرائی + قانونگرائی + طی فاصله ای دراز از رعيت بودن تا شهروند شدن + روند تدريسی ما از مکتب خانه و روحانيت تا دانشگاه و مدرنيته + رهائی کشاورز از شر خوانين و مهاجرت به شهرهای شرکتها و سرمايه داران وابسته به غرب ، گرچه همراه با حاشيه نشينی کردن در شهرها ، هم کارگری و مزدوری ما ، تا به ترکيب جمعيتی جديدی که بيشتر جوان و شهر نشين می باشد ، گرچه با بيکاری ، تورم و مناسبات دلالی ، روزگارش را به او تحميل کرده اند . تا بزمين افتادن تاج و به سرير قدرت نشستن عمامه ، از شعار مرگ بر امريکای مردم تا مانورهای چين و روس گرايانه احمدی نژاديها در تقابل با غرب ، و هم با مردم + فروپاشی شوروی و لاجرم ،اعلام پايان جنگ سرد و خيزش غيرمترقبه چين و هند در آسيا + روسيه در حال بازسازی .  
دست آخر ، باز ما مانديم و ايکاشهای هميشگی ما پيرامونی ها ، که : ايکاش جامعه ما بود که در روند تکاملی اش به اين خوبيها رسيده بود و نه تقليد ميمونی روشنفکران ما و تحميل تمدنزده استعمار  + بريده باد دستان سلطه گر ، چه غربی باشد و چه شرقی ، چه مرئی باشد و چه نامرئی ، دينی باشد يا ضد دين و يا . . .  (1)

آدم ی که آزاده ، هم خودآگاه نيست ، هرچه باشد و بشود ( کارگر ، دکتر ، مهندس ، کشاورز ، استاد دانشگاه ، کاسب ، فيزيکدان ، وزير و وکيل و . . . ) ، انسان نمی شود . آدمی که به بند نظام سلطه و روزمرگی دچار آمده ، متخصص می تواند باشد ، اما آدم (؟) ، چه عرض کنم . سالها ؟ که نه ، قرنهاست که سايه روحانيت اسلام بر سر آموزش و قضاوت و وجدان ايرانی سنگينی می کرده + دل توده های دينی ما با فتوی فلان آيت الله العظمی فلانجايی آرام می يافته ، لاجرم دستانی پليد و روحانی (؟!) که در خفی بر آتش سلطه می داشته ! امروزه روز ، آن دست از آستين بيرون شده و ماهيت تفکر فقاهتی را بنمايش بگذاشته . فقاهت و کارگزارانش ( عليرغم انشعاب و در گيری ها ) ميدان سلطه را به دست گرفته ، خيال تارو مار کردن رقبای سياسی + سرکوب حرکتهای حق طلبانه مردمی را در سر می پرورند . و براستی مجالی که پروردگار به گناهکاران و مستکبران می دهد ، تا نمايش " خويشتن " عقيدتی و تاريخی خود را بخوبی در پيشگاه مردم و نسل آينده بازی کنند . گرچه نمايشی سرخ يا سبز که ؛ با خون زيبا ترين هنرمندان ، موزون ترين رقص شاهدان و نوای جانفزای آزادی ، تاريخ سلطه را به شرمندگی فرامی خواند . آيا حضرت آيت الله و کارگزار بسيجی اش را هنوز گوش شنوائی می تواند باشد ؟! و فردای روحانيت و متوليان رسمی دين در نگاه و وجدان مردم ما !؟! و ايرانی که شاهنشاهی و فقاهت شيعی را پشت سر می گذارد !؟!  پروردگارا پناه ، بخشنده و مهربانی که از اين رهگذر ؛ خودآگاهی ، هم خداآگاهی فردی- تاريخی مردم و مستضعفين را در مسلخ عشق ( انگيزشی که " من " ها را به گذشتن از جان و مال و ديگر وابستگی های دنيائی قادر می دارد + و نيرومندترين بالقوگی همبستگی و مشارکت در نفس انسانی ) و در راسته تکامل انسانی ، پرورش می دهاد . و تا به آنجا که ؛ در مسلخ عشق جز نکو را نکشند و . . . (2)
در همين روزهای سی و يکمين  سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 ، که رژيم مقدس فقاهت ، در سرکوب جنبش آزادیخواهی 22 خرداد ، به دست و پا افتاده بود + نطق غرای جناب احمدی نژاد ؛ در باب عمده کردن تضاد خارجی ، و هم سرپوش گذاشتن بر جنايات سرکوبگرانه سربازان امام زمانی فقاهت ، بود که ؛ زنی بنام هيلاری ، و از همان تير و تبار سلطه ، در قطر بعنوان وزير امور خارجه بزرگترين سلطه گر جهانی ، سفره دلش را باز می کند و خوانی گسترده از سازش با چين ، در گذاشتن تحريم بر روی اقتصاد ملت ما را ، در پهنه رسانه های جهانی و جامعه سياسی قدرتها و کشورها برمی آرايد . از نظامی شدن هرچه بيشتر دولت احمدی نژاد می گويد + از تامين و تضمين نفت مورد نياز چين توسط خاندان پرافتخار  سعوديها ، هم + حمايت تسليحاتی ، و در صورت لزوم کمک نيروهای نظامی به متحدين امريکا در منطقه موسوم به " خاورميانه "  و خليج ( فارس ) را گوشزد می کند + می افزايد که ؛ هنوز پروژه ای از برای زدن ضربه نظامی به ايران ، در دستور کار سيستم سلطه امريکائی قرار نگرفته ، دست آخر ؛ مراتب گراميداشت مردم ايران را ، با تقبيح عملکردهای دولت احمدی نژاد بهم می اندازد ، تا ما نفهميم که او از کدام قماش است . آه ، اگر امپراطوری گرگها ، جنگهای قدرتی را در دلسياهی هاشان با خود بهمراه نداشت ، چه رازها و تزويرها که هرگز بر توده های تحت ستم آشکار نمی گرديد (3)
با درود به روح پاک کوچک جنگلی ؛ بنيانگذار سوسياليزم عملی در نظام سياسی نوين ايران ، که با حفظ استقلال ملی ، آزادی و عدالت طبقاتی را در کادر مذهبی رهائيبخش و ايرانی ، در طول 7 سال مبارزات مسلحانه با مداخلات قدرتهای استعماری ، استبداد الدوله ها و السلطنه ها ، و استثمار مالکين و خوانين ، تجسمی تاريخی بخشيد .

. . . تا به جنبش 22 خرداد ؛ که براستی برملت و مستضعفين ايران مبارک بادا . وقتی صدای رنجها و آمال تاريخی مردمی در شليک گلوله ای ، و يا فرياد آزاديخواهانه زن يا مردی از سلاله پيامآوران شنيده می شود . زمانی که رنجها و آرزوهای ملتی ، در فروغلتيدن  جوان رشيدی بر خاک و خون ، تجسمی تاريخی يافته ، معنائی فراتر از درهم فروريختن دردناک مادر يا همسری را می يابد ، که برخاک شهيدش ضجه می زند . وقتی آزادی به زندان می افتد ، و زندانی  سياسی بجرم تبارز خويشتن تاريخی اش شکنجه می شود ، آدمی که در محدوده ای از درد و لذت ، کيفر و پاداش ، به اطاعت از خدايان زمينی فراخوانده می شود . يعنی همان ؛ کارگر و کارمندی که در ازای مزدی ناچيز، بار سنگين اطاعت از نظم و نظام کار و توليد سازمانيافته دست خودآگاهی سلطه و مالکيت را بدوش برمی کشد . و نقش رسانه ها و سيستم آموزش در اين همسازگاری فرد با جامعه ، هم شکلگيری شخصيت کودک !؟!  و هنگامی که اين جنبش براستی ، گرايشات نهفته در خودجوشی هايش را نمايان می دارد + و ظهور چهره رهبران راستينش  ، در آزمونی برگرفته از تقابلهای اصلاح طلبان با اصحاب انحصار و در همياری با جنبشهای دانشجوئی ، زنان و کارگران  + و صفوف جمهوريخواهی در تقابل با نيروی ارتجاع مذهبی و تاريخی  ، بنوعی سازمانيابی دست می يازد . روند آزاديخواهی مردم ما از ابتدای ( اعتباری ) مشروطه خواهی ، به فازی ديگر و چشم انداز ديگری از آزادی و رهائی طلبی سيلان خواهد يافت . تکامل فردی و اجتماعی ما ، هر دم  در صف بنديهائی جديد ، به محک آزمون گذاشته می خواهد شد ، اما در ادامه همان تاريخ . تاريخ شاهنشاهی + تاريخ گسستگی های هويت ملی در تهاجم اقوام و تمدنهای يونانی ، عرب ، مغول ، ترک و غربی + مشروطه خواهی مردم ما تا سقوط سلطنت در انقلاب 57 + اينک جنبش 22 خرداد ،  و تاريخ جهانی و انسانی  که هيچگاه از تکامل و حرکت باز نخواهد ايستاد . آنان که درجا می زنند + آنانکه روان می گردند .  تابا وصال يار ، آنسوی ديوار. . . (4)       

                                                     زنده باد آزادی !

                                                     پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                                     شوراهای مردمی را مدد کنيم ، يا علی !              
